
 

  باید  کمال  به  زندگی  مسیر  در  و  است  برخوردار  هدفمند  آفرینشی  از  مخلوقات  اشرف  مقام  در  انسان

  راه  تا  واداشته   فکر   این   به  را   اندیشمندان   مهم،   امر  این   شود.   شایسته   اش اصلی  مقام برای    تا   شود   لئنا

  و  متفکر شخصیتی  غزالی،   محمد  ابوحامد. کنند ابراز  متعدد  هاییشیوه به را  کمال به  انسان رسیدن 

 پژوهش  اصلی   هدف .  اندکرده  بیان   را  ارزشمندی  نظرات   رابطه   این   در  متعدد   آثار  نگارش   با  اندیشمند، 

  توصیفی -تحلیلی  روش  به  اکمل  طریقت  و  کمال   به  نیل   بنیادین  عوامل  دربارۀ  غزالی  نظر  یافتن   حاضر

  که صورتی  در   و   اکتسابی   کمال   را   انسان  کمال های پژوهش حاکی از این است که غزالی  یافته.  است

  این   راهنمای  یافتن  با   کمال  به  رسیدن   راه   و ا  نظر  از .  داندمی  حقیقی   کمال   برساند،   الهی   قرب  به  را   او

  با   و  شده  تقویت   معرفت   و   علم   کسب  با   و  یابد می  ادامه   شرع  از   پیروی  با   سپس   شود، می  شروع  مسیر

.  دکن طی   را   تکاملی   مسیری  صعودی قوس تا   نزولی   قوس از   نهایت در    تا   شود می  کامل  نفس  تهذیب

  زندگی   در ولی  داندمی ممکن امری کمال به نفس  رسیدن برای را مختلف هایطریقت وجود غزالی

  .یافت  کمال   به  خویش   نفس  رساندن  برای  ممکن   طریقت  برترین  را  عرفان  طریقت  اش،شخصی

های مختلف هدایت انسان و  های اسلامی حاکی از این است که در این آثار نیز شیوهبررسی نگاره

 مسیر کمال ترسیم شده است.
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 مقدمه 

یابد؛ چراکه انسان  غایت او است. کمال در پرتو اهداف خلقت معنا می  ، های بارز در ارزشمندی انسانیکی از ویژگی

تواند باشد. انسان  شده و ماندن در نقص و گمراهی هدف این امر نمیتوسط خالقی حکیم برای آفرینشی هدفمند خلق  

ای خلقت در ذاتش  همواره طالب نیل به مقامی بهتر و بالاتر است؛ زیرا نیل به کمال و رهایی از نقص از همان ابتد

گر اهمیت این مسئله است. یکی از مباحث مهم در نیل به کمال راه دستیابی به آن است.  نهفته شده و این امر بیان

  جلب   خودبه  را  مختلفی  اندیشمندان   نظر   تاریخ  طول   در  اساسی  و   مهم  امری   عنوانبه  آن   به  رسیدن   راه   و   کمال  درک

  ویژه فلاسفه و عرفا، ازجمله بسیاری از اندیشمندان، به  .اند کرده  ارائه   بیاناتشان  و  آثار   در   را   خود   های  دیدگاه  آنان  و   کرده

اند. ابوحامد محمد غزالی از  ملاصدرا نظراتی را در حوزۀ کمال و راه نیل به آن ارائه کرده  و  رازی  فخر  سینا،ابن  ارسطو،

کمال انسان دارد، بلکه در راستای رساندن نفس خویشتن    ۀتنها بیانات و آثار متعددی در رابطمعدود علمایی است که نه  

فکری بسیاری را در این زمینه متحمل شده است  های این طریق را تجربه کرده و تحولات  به این درجه، فراز و نشیب

 دستیابی ارائه نماید.  نهایت، از دو حیث نظری و عملی، دیدگاهی جامع و قابلدرتا 

اما تاکنون پژوهشی این مسئله را    های علمی بررسی شدهعوامل نیل به کمال از منظر علمای مختلف در قالب پژوهش

زبان، پژوهش »مفهوم کمال انسان از دیدگاه  های انگلیسی  گرچه، در میان پژوهشاز دیدگاه غزالی بررسی نکرده است. ا

،  سینا پرداختهصورت تطبیقی با فارابی و ابن« به بررسی نظر غزالی درباره انسان کامل به1سینا و امام غزالی فارابی، ابن

  نداده  شرح  را  آن  به  نیل  عوامل  و  کرده  سندهب  اندیشمندان  این  نظر  از  کمال  معنای  یافتن  به  تنها  نیز  پژوهش  این  اما

  بار شرح دهد. های بنیادین نیل به کمال را از نظر غزالی برای نخستینحاضر، سعی دارد مؤلفه  که پژوهشدرحالی.  است

های فرهنگی و هنری نیز نمود داشته است. در این میان، هنر نگارگری اسلامی یکی از  مفهوم کمال در دیگر انگاره

 های سیر کمال انسان است.گاهجلوه 

این مقاله در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که از نظر غزالی کمال به چه معناست؟ عوامل مؤثر برای رسیدن  

های مختلف،  ، برای درک بهتر دیدگاه جامع غزالی، پس از بررسی نظر ایشان درباره طریقتبه آن چیست؟ همچنین

های ایشان با  ترین طریقت برای کسب کمال کدام طریقت است؟ آیا مخالفتپردازیم که کاملها نیز میبه این سؤال

دن به کمال بر کدام طریقت  ایشان برای رسی   ۀطریقت فلسفه در بحث کمال نیز وجود دارد؟ در زندگی شخصی شیو

   های اسلامی منعکس شده است؟سیر کمال چگونه در نگاره استوار است؟

ای به رشتۀ تحریر درآمده است و درصدد  های منابع کتابخانهپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 واکاوی سیر کمال در اندیشۀ امام غزالی و نگارگری اسلامی است.

 

 
۱ The concept on human perfection as per views of Al Farabi, Ibn Sina and Imam Ghazali 
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 معناشناسی کمال .۱

)عمید:    « معنا شده است صورت نهایی و طبیعی هرچیزل« است. در فرهنگ عمید » مای عربی از ماده »ککمال واژه

رود،  کار میکمال اسم است که در ذوات و صفات به»  کمال در کتاب العین به این صورت تعریف شده است:.  ذیل واژه(

)المقری    2هایش کامل شد.شد، بدین معناست که اجزایش، تمام و زیباییشود چیزی کامل  و هنگامی که گفته می

 .(743 :1928 الفیومی،

  وصفى   کمال»  کمال در مقایسه با واژه تمام این چنین وصف شده است:  ۀتر، واژدر کتاب قاموس برای توضیح واضح

  اوصاف  از  بعضى   که  آن است  انسان   کمال   و   نباشد  ناقص  اعضایش  که  آن است  انسان  تمام  مثلا   تمام،   از  بالاتر  است

گفته    مصباح   همچنین در   اجمله«   و  اتمّه :  آمده:»کمّله  قاموس   در   لذا   شجاعت   و  علم   مثل   ؛ باشد  داشته   هم   را   حمیده 

 . (147  /6 :1412، بنایی باشد )قرشی   کامل   محاسنش و  تمام اجزائش که  گویند  »کمل« آنگاه شده:

  هدف  را   آن   نظران،صاحب  از   یکی  عنوانبه  عربی ابن  کهنحویبه  ؛ است  برخوردار  سزاییهب  اهمیت   از  کمال   عرفا  دیدگاه   در

  و  صفات   از   بودن  منزه   معنای  به  عرفا   اصطلاح   در  کمال. (2/272  :تابی  عربی، ابن) است  کرده  معرفی  انسان   حیات  اصلی 

نوع است. نخست کمال ذاتی که عبارت از ظهور  ها کمال بر دو  از نظر آن  . باشدمی  چیز  هر  نهایت   به  رسیدن   و  ماده  آثار

خدای متعال است بر نفس خود، به نفس خود، لنفس خود، بدون اعتبار و غیریت. دوم کمال اسمائی که عبارت از  

باشد که همان عالم و مافیها است. این شهود  ظهور حق تعالی بر نفس خود و شهود ذات خود در تعینات خارجی می

ازجمله    ( اما فلاسفه670  :1383مثل شهود مجمل در مفصل )سجادی،    ، و عینی وجودی است  بیانگر شهود عیانی 

مثل    یابد   فعلیت  آن  ۀوسیلبه  نوع  یک   ذات   کمال اول یعنی اینکه   اند.کرده تقسیم   ثانی   و  اول   به کمال   را  ملاصدرا کمال 

  بر   که  است   انفعالاتی  و  افعال  شامل  ثانی   کمال  .انسان  برای  ناطق  نفس  ازجمله   ؛است  آن  به  وابسته   انسان  انسانیت  آنچه

  پس  انسان.  قدرت  و  علم  همچون  ، شودمی  اضافه  آن  به  انسانیت   اصل  برعلاوه  که   کمالاتی  مانند  شودمی  مترتب  نوع  یک 

  در قیاس بیانات  . (8/14  :1410شیرازی،  صدرالدین)  یابدمی  آن تمامیت   صفات   ثانی  کمال   با   نوع و  یک  ذات   اول  کمال  با

با فلاسفه و عرفا باید گفت که تعریف کمال از منظر غزالی بیشتر به تعاریف عرفانی نزدیک است و در قیاس با    غزالی

  و   شده  محقق  نوع  نوعیت  آن  در  که  دانست  فلاسفه  ثانی  کمال  بر  ناظر  توانانسان موردنظر غزالی را می  فلاسفه کمال

 .است خود تکاملی سیر آغاز  پی در

  ؛معنای تفرد در وجود )یکتایی وجود( است. او معتقد است خداوند متعال در وجود یکتا استاز نظر غزالی کمال به

چراکه غیر از خدای متعال وجود قائم بالذات دیگری وجود ندارد. اما انسان چون وجودش از خودش نیست کمال او  

 .(89 :10 :تاغزالی، بی)  یت درجه آدمی است همان استیلا یافتن بر نفس خویش است و این همان نها

 
  م:1928  محاسنه )المقری الفیومی،  وکملت  أجزاءه  تمت  إذا  کمل  یقال  والصفات،  الـذوات  فـی  ویستعمل  الکمـال  والإسم،  قعد،  باب  من  کمولاً  الشیء  کمل  2

743). 
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  خدای متعال متعلق   تنها به  ذاتی   از نظر او کمال   کرده است.  تقسیم   اکتسابی  و   ذاتی  غزالی کمال را به دو نوع  ،در نتیجه

وجهی  تواند به آن برسد. غزالی از  انسان از نوع کمال اکتسابی است و تنها با مجاهدت و معالجت می  است. اما کمال

است. او معتقد است کمال حقیقی برای انسان، کمالی است باقی،  دیگر کمال را به دو نوع حقیقی و وهمی تقسیم کرده  

  علم و حریت به دلیل آنکه از باقیات   ،رود و نتیجه آن تقرب به خداوند متعال است. برای مثالکه با مرگ از بین نمی

از نظر او کمال علم، معرفت به خداوند متعال، صفات و افعال او است و  شوند.  اند، کمال حقیقی محسوب میصالحات

الدین  کمال حریت رهایی از اسارت شهوات، غضب و استیلا یافتن بر نفس است. او در جایی دیگر در کتاب احیا علوم

ت و چیرگی بر  داند که منظور او از عمل مبادرت انسان به تهذیب نفس و یافتن حریکمال حقیقی را علم و عمل می

های دنیا  مانند قدرت جاه و مال که از زینت  ؛ رودنفس است. اما کمال وهمی کمالی است فانی که با مرگ از بین می

تواند برای انسان امری  هستند. هرچند به باور غزالی اگر قدرت سبب رسیدن به کمال حقیقی مانند کمال علم گردد می

 . (85 /1 :ق1409 غزالی، ؛46 / 11 :تاسودمند باشد )غزالی، بی

معتقد است کسی که روح خود    او  شود.در کیمیای سعادت بر این باور است که کمال نهایی انسان در آخرت حاصل می

رسد.  علیین میدر نهایت پس از مرگ روح او به کمال حقیقی خود در اعلی  ، را با مجاهدت در زمان حیاتش تعالی بخشد

رساند و در نتیجه با تقرب به خدای متعال  السافلین به اعلی علیین مینسان را از اسفلکه طی کردن راه کمال، اچنان

 . (9 /1 :1396 )غزالی،  گرددشایسته حضرت ربوبیت می

 معنای سعادت  .۲

سعادت است. او در آثار خود این دو واژه را معادل    ۀکمال، واژ  با  مرتبط  و  نزدیک   هایدر بیانات غزالی یکی از واژه

سعادت را معنایی نیست جز رسیدن نفس به  "گوید:  العمل میکه او در کتاب میزانطوریبه  ؛کار برده استیکدیگر به

رسد و سعادت،  ای است که انسان با رسیدن به آن به سعادت میکمال درجه  ،در واقع  .(29  :1376)غزالی،    "کمال

 ل رسیدن به کمال است.حاص

شود. وی برای اثبات این امر به  به باور او سعادت دنیوی امری مجازی است و سعادت حقیقی در آخرت حاصل می 

کند. این درحالی است که سعادت اخروی  مواردی همچون محدودیت زمانی دنیا و خالص نبودن لذات دنیا اشاره می

بی  بدون  است  ایشادی  و  جاودانه  است  سعادتی  )غزالی،  مقاصدالفلاسفه  .  (800-799و  304،  294  :تاغم  در کتاب 

 : 1382)غزالی،   عنوان سعادت ابدی نامیده است تعریفی فلسفی از سعادت ارائه کرده و اتصال دائمی با عقل فعال را به

البته تعریف فلسفی غزالی که بیشتر برگرفته از فلاسفه پیش از خود بوده، بیانگر نظر نهایی او در رابطه با سعادت    .(373

 عرفانی استوار است.    ۀ چراکه نظر غالب او در آثارش، بیشتر بر جنب ؛نیست

سعادت انسان در این است که    کمال و  ۀ بر این باور است که بالاترین درج  لامام ارسائل  سعادت از  یکیمیا   ۀاو در رسال

تمام سعادت  "گوید:  داند و میدر باطن وجودش صفات ملائکه را به فعلیت رساند. وی سعادت انسان را در لقاء الهی می

شدنی  لئانسان این است که لقاء خداوند را مقصد خود سازد و سرای آخرت را محل استقرار همیشگی و دنیا را منزلگاه زا
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طور کلی از نظر غزالی برای رسیدن  به.  (22  /3  :1386)غزالی،    "اعضای آن را خدمتکارانش قرار دهد   و تن را مرکب و

الهی است، انسان باید نفس خود را تعالی بخشد که این امر با رساندن نفس به    یبه سعادت حقیقی که نهایت آن لقا

 اند. کار گرفته شدهعادت معادل یکدیگر بهشود، به همین سبب در بیانات غزالی دو واژه کمال و سکمال میسر می

 منازل کمال انسان  .۳

.  2  ؛. محسوسات1  :ند ازاکند که این منازل عبارتبندی کرده و بیان میغزالی منازل کمال انسان را به تفکیک طبقه

محسوسات، انسان همچون  به اعتقاد غزالی در عالم  .  (111-1/110  :1383  غزالی،)  . معقولات.4  ؛. موهومات3  ؛متخیلات

فهمد. در منزل  زند ولی در ظلمت قرار دارد و چیزی نمیبیند و خود را بر آتش میپروانه است که تنها چشمش می

  ۀ یعنی قو   ؛فهمند که باید بگریزندداند که تا زمانی که دچار مشکلی نشوند نمیدوم انسان را با چهارپایان برابر می

گریزد البته این به حکم  ها میکه از نادیدهطوریبه  ؛بیندانسان را دچار وهم و گمان می  ،بینی ندارند. منزل سومپیش

رو  رود، از اینترسد. در منزل چهارم که معقولات است بعد حیوانیت انسان کنار میغریزه است که از دشمن خود می

گیرد. انسان در این مرحله نیز  ابتدای راه انسانیت قرارمیبیند و در  آید و حقایق را میاز عالم حس و خیال بیرون می

ک برسد. بنابراین  ئملا  ۀکامل نیست و مقامات بالاتری موجود است که مخصوص انبیا و اولیا است تا سرانجام به درج 

 علیین است. السافلین تا اعلیمنازل تعالی انسان از درجه بهایم تا درجه ملائک و از اسفل

 نیل به کمال از منظر امام محمد غزالی عوامل بنیادین .٤

  خود   فکری  حیات   در   او.  است  ضروری  امری  آن   آموختن  که  دارد   مسیری  کمال ۀ  درج  به  رسیدن   است  معتقد   غزالی 

 : است زیر شرح آن به  هایترین مؤلفهمهم که دهد  نشان را مسیر  این  خود بیانات  و آثار  با تا  است کرده  بسیار  تلاش

 راهنما نیاز به  .۱�٤

از فلاسفه، عرفا و علما متفق به کمال امری اساسی و  بسیاری  برای رسیدن  به راهنما  نیاز  اند که  باور  این  بر  القول 

می رابطه  این  در  است.  ابنضروری  به  که  توان  کرد  اشاره  کاملسینا  اینکه  دلیل  به  را  الهی  برترین پیامبران  از  اند 

  روحانی   طبیبی   به  نیاز  خود  کمال   به  رسیدن   برای  انسان  نیز بر این باور بوده که  دانست. ملاصدرا راهنمایان راه کمال می

  اندک  هستند، خودکفا    کمال،   به  رسیدن   راه  در   که  کسانی  تعداد   و   دارد  معلم   استادی   یا   مرشد  شیخ  یا   پیامبر   همچون

داند که برای یافتن راه  نخستین عناصری می  غزالی نیز همچون بسیاری از اندیشمندان داشتن راهنما را یکی از  .است

 کمال باید از آن بهره جست.  

تواند انسان را از نقصان به  سازد راهنما نیز میطورکه کیمیا، مس را به طلای خالص مبدل میوی همان  ۀ به عقید 

هرچند    ؛توانند راهنمای انسان شونددر راه رسیدن به کمال افراد بسیاری می  .(9  :1396کمال برساند )غزالی،    ۀدرج

خصوص پیامبر اسلام که از وحی الهی با خبر بوده و اند. بهترین این راهنمایان، حاملان پیام الهیبه باور غزالی مهم

یری جز نبوت را امری اشتباه  قرآن کریم مسیر کمال را برای بشریت نمایانده است. وی جستن کمال از مس  ۀوسیلبه
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عنوان حاملان پیام الهی و  توان بههای الهی و شریعت است را نیز میالبته افرادی که سخنانشان مطابق پیام  داند.  می

شاگردان بسیاری داشته و در حیات خود بسیار کوشیده تا    اًصچراکه غزالی شخ؛سوی کمال دانستراهنمای انسان به

های دورۀ  که از نگاره  1در تصویر شمارۀ    سوی کمال باشد.الیم اسلامی یکی از راهنمایان انسان بهگیری از تع با بهره

 سوی کمال ترسیم شده است. عنوان هادی انسان بهصفوی است نیز پیامبر به

 

ا . دوره صفوی. مکتب تبریز دوم. محفوظ در موزه بریتانی16نگاره معراج پیامبر. خمسه نظامی. سده    .1تصویر  

 پیروی از شرع  .۲�٤

اند و  عقلی و کسب علم برای رسیدن به عقل فعال بوده  ۀتر متمرکز بر جنبخصوص مشائیون بیشمتقدمین غزالی به

اعتدال کافی می به آن را در حد  از شریعت و عمل  به قدری شریعت را مهم میپیروی  اما غزالی    داند که دانستند. 

  داند. او با وجود اینکه پیروی می  شرع  میزان   با   افراد  اختیاری  کارهای   همه  بودن   موافق  را   اللهالی  سائرین  نشانه  نخستین 

  در   مجاهدت   و   نبوت   توحید،  قبول   معتقد است   اما   داندمی  حقایق  مانعی برای کشف   را  مذاهب  و  مکاتب   از   کورکورانه

وی ازجمله کسانی است که به فراعقل    .گردد  آشنا   امر  حقیقت   به  تدریج به  فرد  تا   است  لازم   امور  نخستین   ازجمله   آن

یا همان الهام ایمان دارد. به همین سبب در آثار خود اعتقاد شگرفی به مذهب نشان داده و ارزش فراوانی برای تعالیم  

 گوید:  القدس میشده است. غزالی در اهمیت شرع در معارج انبیا الهی قائل

  همچـون  شرع  است و  دیده  همچون  عقل  .شودنمی  تبیین  عقل   به  جز  شرع  و   یابدنمی  شـرع هدایت  بـه  جـز  عقـل

  بیرونـی  عقـل   شرع،  باشـد. پس  داشـته   وجـود  بیـرون  در   نوری  شعاع  مگر که   نمیشود  بـینیـاز  دیـده   و  نـور  شـعاع
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  بیشتر  دریافتاز    عقل  نباشد  شرع  اگر  یکدیگرند؛  با  متحد  بلکه  و  یکدیگر،  پشتیبان  دو  آن  و  درونی  شـرع  عقـل،  و  اسـت

تبعیت از شرع    درواقع .  (57  /1  :م1975  شود )غزالی،ناتوان می  نور  هنگام نبود   در  که چشم  همچنان  شودمی  ناتوان  امور

کمال است و برای آن که کمال در انسان حاصل شود باید عنان    به   رسیدن   برای  امور  ترین اساسی  و انجام عبادات از 

بدون داشتن منازعتی با آن فرمانبرداری را بر خود میسر سازد. او در برخی از آثار خود  دست شرع دهد و خویش را به

  2تصویر شمارۀ  توجه خاص او به شریعت است.  ۀ  دهندعبادات و انجام آن را به تفصیل شرح داده که همین امر نشان

 ای از ترسیم نمایندگان شرع اسلامی در نگارگری اسلامی است.نمونه 

 

 موزه متروپولین   شیخ الاسلام و متکلمان. دیوان محمدعبدالله باکی. دوره عثمانی. مکتب عثمانی. محل نگهداری:  .2تصویر

سزایی به آن از خود هخرین او در قیاس با متقدمین توجه بأای بوده که متگونه یر غزالی درباره دین و شریعت بهأثت

  پیروی  غزالی  با  نظر هم ملاصدرا ، طور مثالخوانند. بهکننده دین میای او را احیا اند که به همین سبب عدهنشان داده

  به  شدت   به   اشدر زندگی شخصی  خود  و   داند می  لازم  کمال امری   به  رسیدن   برای  را   اسلام   مقدس   شرع  دستورات   از

 .است بوده محض  تسلیم و در برابر وحی پایبند  آن

  عنوانۀ  شایست  نگرفته،  معرفت   نور  نبوت،  مشکات  از  و  است   وحیانی   معارف  از  نصیببی  که  فیلسوفی  از نظر ملاصدرا 

  ها آن  به  او  اگر  حتی  ،دارد  قرار  تعالی   الله الی  سلوک  عملی   برنامه  در  دینی  دستورات  همه  است   معتقد  او   .نیست  حکیم 

 . (7/12 :1379؛ الشیرازی، 206-205 :1383باشد )الشیرازی،  نکرده  اشاره
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 معرفت   و علم .۳�٤

  عقل،  به  توجه او  توان به معنای عدمرا هرگز نمی  امر  این  خود داشته اما   زمان  هایی با برخی فلاسفهمخالفتغزالی  

داند و در بحث کمال،  ترین و گواراترین اعمال انسان میعنوان یکی از فاضلچراکه او علم را به  ؛ دانست  تفکر و برهان 

قادر   صورت است که کسی که راه رسیدن به کمال را نشناسد اصلاًبدینداند. استدلال او  آن را لازمه رسیدن به آن می

از منظر    .مندی از عقل که یکی از نعمات ارزشمند خدادادی استبه رسیدن به کمال نخواهد بود. کسب علوم و بهره

علم و یقین   ۀایشان به قدری حائز اهمیت است که ایمان تقلیدی را نکوهش کرده و ایمان استواری که کشفی و بر پای

تعالی که همان  داند که با صفت حقداند. به همین خاطر وی زیباترین کمال را کمالی میباشد را ایمانی باارزش می

  از   ترخوش  آدمی   نزدیک  باشد  چیز  چه   و   است  تعالی حق صفت  علم »گوید:  دست آید. وی در این رابطه میعلم است به

.  (806  /2  :1396)غزالی،    « آید؟  حاصل   تعالی حق  صفت  به  که   کمالی  از  تر  عظیم  بـود  کمـال   چه  و   وی،  کمال

نظران به معانی مختلفی برداشت شده است. اما باید به تذکر دکتر  های ایشان با برخی فلاسفه از دید صاحبمخالفت

الفلاسفه  فلاسفه بوده، تهافتهای او با برخی  رضا اردکانی در این رابطه نیز اشاره کرد که کتاب غزالی که شامل مخالفت

  هایی داشته مخالفت  بیانات فلاسفه  با برخی  یعنی غزالی ؛  (91-90  :1390  اردکانی،   داوری  )رضا   الفلسفه است و نه تهافت

 .علم و برهان قائل است و جایگاه مهمی را برای عقل،  داده  نشان  علاقه  فلسفه از خود  بنیادین مسائل به اما

  حضرت   مشهور  روایت  شود، می  قائل  آن  برای  را خاصی  شرف  و  کرده دفاع  عقل  روایت از  دو  به  استناد  با  العملمیزان  در

  مردم   وقتی»  علی:  حضرت  به  پیغمبر  قول  این  نیز  و  «العقل  من   علیه  اکرم  خلقا  الله  خلق  ما : »فرمودند  که  اکرم   رسول

  معرفت   کسب   برای  غزالی  البته شیوه.  (122  :1376  غزالی،)  «یابیمی  تقرب  عقلت  با  تو  جویند می  تقرب  نیکی   طریق  به

گیرد. از نظر وی هریک از این  را دربرمی  کشف  و  عقل، وحی  چهار روش مشاهده،  نبوده بلکه شیوه او هر  روشیتک 

 توانند مکمل یکدیگر باشند. ها میروش

  تلفیق   و   قبول   با  غزالی   .است  ارسطو   طریق   یادآور  هم  و   افلاطون  بیانات   یادآور   هم  غزالی  سخنان   است   معتقد   دینانی 

 : 1383)شیدان شید،  ت  آورده اس   خود   از   پیش   اندیشمندان   به   نسبت  جدیدی   معرفت  کشف،   و   وحی   عقل،   مشاهده، 

  عنوان معرفت به  است تا   گرفته  بهره  مختلف  هایروش  از   ای جامع و چندروشی ایشان به شیوه  ، در حقیقت  .(50-61

ها برای  از منظر غزالی معارفی که کسب آن  .حاصل شود  ترین شکل کمال، به بهترین و کامل  به  رسیدن   برای  مهم   امری

هایی برای استوار  پایه  آخرت است. این معارف  و  هستی   عالم   متعال،   خدای   اند چهار معرفت نفس،رسیدن به کمال لازم

 کردن نفس برای طی کردن راه کمال است.  

و به قدری معرفت خدای متعال را نسبت به علوم و معارف   خواند می  ها دانش  همه   سرآمد  را   متعال   خداوند  معرفت  او

  اما  .(1/35  :1396داند که در کیمیای سعادت، دستیابی به آن را سعادت انسان نامیده است )غزالی،  دیگر ارزشمند می

  پادشاهی   که  باشی  ندانسته  چون:  گویدیم   بشناسد. او  خود را   باید نفس   انسان   نخست  متعال  خداوند   شناخت  برای

 .(47 /1: 1396راند )غزالی، می چون عالم  پادشاهی که  دانست خواهی چگونه میرانی چون  خویش مملکت  در خویش
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هایی از جانب خدای  به رموز آفرینش که سراسر نشانه  آفاق،  در   سیر   با   تواند می  متعال انسان   خدای   معرفت   یافتن   از   پس

  در   یا آخرت در  نفس ، نهایتدر و این امر که   آخرت همچنین معرفت .کسب کند  را  دنیا  ببرد و معرفتمتعال است پی

تواند انسان را  رسد در اعمال انسان نقش مهمی دارد و اعتقاد به آن میمی شقاوت  به جهنم در  یا   و سعادت،  به بهشت

  .سوی سعادت سوق دهدهدفمند به

  کرد که ای حمل میهای خود را در بستهسفری نوشته در. نوشتمی دفترها  در گرفت فرامی  را آنچه غزالی است روایت

  به  برد  دزد   که   را   گفت: علمی   او   به  یکی از راهزنان  بسته خود را طلب کرد. سپس  وی از آنان    گردید.  راهزنان   گرفتار

  و   دانش  دفتر  بهترین  که  دریافت  سخن  این  شنیدن   از  پس   او.  گذاشت  عمیقی  تأثیر  غزالی  در  سخن  این.  آید  کار  چه

  علوم  آموختن  عبارتیبه؛  (151:  1394زاده آملی،  )حسن  اوست  سینه   ۀگنجین  و  جان  گوهر  انسان  برای  علوم  صندوق

  گردد  او  دل  و  جان  راهنمای و  کند  نفوذ  انسان   عمق  در  باید   علم  بلکه  نیست  آن  سپردن خاطربه  و  علم   کسب   برای  تنها

والاست و   ارزشی و فضیلت  دارای از نظر غزالی با وجود اینکه علم است ذکر  به لازم  .شود حاصل  آموختن علم هدف تا

  در  او  گردد. فرد  در   کبر  موجب که  است  صورتی  در   آن و  شود  کمال  به  رسیدن  برای مانعی تواندمی لازمه کمال است،

 :کندمی یاد کبر اسباب  و  آفات ترینبزرگ از یکی عنوانبه آن المؤمنین از  موعظه  کتاب

  مرتکب  کند،  یکسانی   ادعای  خداوند  با  صفت  این   در  وی  اگر  است  خداوند  لایق  تنها  عظمت  و   کبر  که   بداند  باید   عالم

  انسان   که  مادامی  لذا  و  دارد  دوست  را  بنده  تواضع  خداوند  آنکه  حال.  بیندمی  عذاب  شدت  به  خداوند  نزد  و  شده  شرک

  حرمت  و   قدر  نوع  هر  فاقد  نمود   تصور  کسی  را  خود  اگر  ولی  دارد   منزلتی   و   قدر   پروردگار  نزد   در  بینگارد  هیچ   را  خود

 .(362 :1390غزالی، ) بود خواهد

 تهذیب نفس  .٤�٤

عنوان امری مهم  توان بهاز بیانات فلاسفه یونان گرفته تا فلاسفه و علمای اسلامی کسب فضائل و دوری از رذائل را می

طور مفصل شرح داده که بسیاری  های نفسانی را بهها و فضیلترسیدن به کمال یافت. غزالی نیز در بیاناتش رذیلتبرای  

 از سخنان وی متأثر از تعالیم اسلامی است. هرچند بیانات ایشان از فلاسفه متقدم خود نیز تأثیراتی گرفته است. 

داند.  سعادت را نتیجه معالجت نفس می  دَسَّاها«  مَن  خابَ  قَد  وَ»،  «کَّاهازَ  مَن   أَفْلحََ  او با اشاره به آیات قرآن کریم »قَد 

( این موضوع از دیدگاه وی به قدری حائز اهمیت است که با وجود اینکه عبادات را یکی از ارکان  31:  1376)غزالی،

لی از ارزش و آن فرد را  داند اما آن را درصورتی که به تزکیه و تصفیه نفس منجر نشود خااصلی رسیدن به کمال می

 خواند.  منافق می

توان در باور عمیق وی به تعالیم اسلامی یافت. تأثیر غزالی در این رابطه  سرمنشأ تأکید بسیار غزالی در این رابطه را می

  است   نیز همچون غزالی معتقد   چراکه ملاصدرا   ؛ خصوص ملاصدرا مشاهده کردتوان بر اندیشمندان متأخر او بهرا می

  چراکه   ؛ دهدنمی  رخ  علوم  کسب  با  تنها   کمال  هایقله  به  رسیدن  اما   دارد   کمال  به  رسیدن  در  بنیادین  نقشی  علم   اگرچه

  خوش   دل   تنها  درواقع .  است  کمال   به  رسیدن   برای   لازم  امری   نفس   تهذیب   ۀ وسیلبه  موانع  رفع   و   سالک   عملی   تلاش
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.  است  کمال  سویبه  حرکت  برای  گریتنبیه  علوم  مطالعه  و  است  کمال  مدارج  اول  پله  در  ایستادن  علوم،  کسب  به  کردن

از دو بخش تشکیل شده است    نفس  تهذیب   بیانات غزالی در رابطه با.  (59  :1386  الشیرازی،  ؛394  :1390عبداللهی،)

یب  ذنمونه از ته  3تصویر شمارۀ      .است  کسب فضائل )منجیات(   دیگری   و   )مهلکات(   ها رهایی از رذائلآن  از   یکی   که

 نفس در جهان عرفان است. 

 

 موزه بریتانیا   سماع لاهوتی و ناسوتی. دیوان حافظ. دوره صفوی. مکتب تبریز. محل نگهداری:.  3تصویر  

 

 رهایی از رذایل )مهلکات(  .٥�٤

  ده  ها آن  همه   ریشه  است کهنیازمند اصلاح و تزکیه    شودمی  مربوط  جسمانی   امور  به  که   نفس  بخشی از  از نظر غزالی

:  از  اند عبارت  است، صفت که ازجمله مهلکات    ده   این.  شد  مبرا  هاآن  همه   از  نفس   ۀتزکی  در  باید  و  است  رذیله   صفت

(  بیهوده  مدح   و  شوخی   و  جدل   و   غیبت  و   دروغ  مانند )  زبان  آفات   و   گفتار   به  بودن  حریص  طعام،   خوردن   به  بودن  حریص

 . (608-2/396 :1396غزالی، )  ریا. و عُجب،  کبر،  دنیا،  حبّ غضب، بخل،  طلبی، حسد، جاه

  گوید: رسد، او در این رابطه در کیمیای سعادت میکمال می  ۀدر اعتقاد وی کسی که از این صفات بری باشد به درج

اسیر    که از دست شهوت و غضب خلاص یابد، و هر دواعلى علّیّین ]انسان[ آن است که به درجه ملک رسد، چنان»

بندگى حضرت الوهیت گردد. و این شایستگى    ۀ وى گردند، و وى پادشاه ایشان گردد، و چون بدین پادشاهى رسد شایست

 .(1/4 :1383)غزالی،   «آدمى است  ۀدرج  صفت ملایکه است، و کمال
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  طریق  به  که  است  افرادی  ازجمله   او  که  امر  این  و  عنوان مهلکات ذکر کرده استها را بهبه اموری که غزالی آنباتوجه 

  برای  مانعی  دنیا  مال  آیا  وی   نظر  از  که   آید می  پیش   پرسش  این  حال   است،   داده  نشان  خود  از   بسیاری  علاقه  تصوف

  مشخص   را امر  این  که   دنیاست  مادیات   از   استفاده   قصد   و نیت   ایشان  نظر   از  گفت  باید  پاسخ  در   است؟   کمال   به  رسیدن 

  دنیا این   در  ای وسیله  را   مال   وی .  رساند  زیان   تواندمی  جهتی  از   هم   و   دارد  سود   جهتی   از  هم   دنیا  مال  واقع   در . سازدمی

  برتری  معادشان  بر  را  معاششان  که مردم  از  دسته  آن  وی  باور  به.  مخدوم  نه  است  خادم مال  واقع  در هدف،  نه  و  داندمی

  مردم از ایدسته اما. رستگارانند از نهندمی برتری معاششان بر را  معادشان که  دسته آن و شوندگانندهلاک از نهندمی

  حال  آیا  شد  گفته  آنچه  بهباتوجه.  داندمی  مخاطره  اهل  را   ها آن  که  پردازندمی  معاش   و   معاد  دو  هر  به  که   هستند   نیز

  آن  و   است   نهفته  رازی   امر،  این   در   که   بدان ":  گویدمی  پاسخ  در   غزالی  نیست؟   بهتر   کند می  مخاطره  که  کسی   از   رستگار 

  عنوان به  و   تحذیر   برای   کلام  این   و   کردن،   خطر  با   مگر  آید نمی  دست به  رفیع   هایمنزلت  و   بلند   مقامات   که   است   این

چنین  (.149  :1376  غزالی،)   "است   شده  گفته   بیدارباش   چنین  خود  در   هرکس  که   است   آن  برای  کلامی  درواقع 

  راه   در  را   انسان   دنیا   مال  که   آن  برای   حلراه  است   معتقد   غزالی .  نبپردازد  آن   به   ندارد،  سراغ  را   توانایی   و   شایستگی

  زند می  مثال  را  نبی  سلیمان  رابطه  این  در  وی.  است  نفس  زهد   بلکه  نیست،  دستیتنگ   و  فقر  دهد  یاری   کمال  به  رسیدن

 .  دستیتنگ  نه است  نفس زهد زهد،  که  بدان داری  آرزو  نبوت رتبه  با سلیمان  ملک اگر گوید می و

  کسب فضائل )منجیات( .٦�٤

.  دهدمی  سوق   کمال  سویبه  را  انسان   که   دارد   وجود  اموری  دارد،بازمی  کمال   به  رسیدن   از   را  انسان   که   مهلکات   برخلاف

این اعمال ازجمله صفات نیکی است که به تهذیب نفس و رساندن    .نامدمی  منجیات   خود   آثار   در   را  امور  این   غزالی 

کند. او توبه، صبر، شکر، خوف و رجا، توکل، اخلاق نیک، اخلاص و ... را ازجمله منجیات  انسان به درجه کمال کمک می

  حقیقت است. او متعال  خداوند  سوی به بازگشتن  معنای به که  است  توبه سالکان  معتقد است اولین قدم  غزالی   داند.می

  او است  قاتل زهر گناه که  کند درک را  این انسان باید یعنی ؛شود حاصل معرفت نور ابتدا که داندمعنا می بدان را توبه

؛ غزالی،  317/  :1383و بازگشت او به طاعت گردد )غزالی،    پشیمانی فرد  برد و این امر منجر بههلاکت می  به  را  او  و

1386: 2/612) . 

چون  ی  در امور  نقش آن خصوص  است. به  مهلکات صبر چراکه علاج   ؛دارد   اهمیت بسیاری   در راه رسیدن به کمال   صبر

  سه  بر  صبر   کلی  طوربه  است   معتقد  وی  زیرا در دوری از گناه و انجام ندادن دوباره آن صبر لازم است.  است توبه پررنگ  

  . رسدمی  انسان  به  مردم  از  آنچه  در  صبر  سوم  و  بتمصی  در  صبر  دوم  طاعت و ترک معصیت،  در  صبر  اول  است،  نوع

چراکه اگر در    ؛البته او بر این باور است که انسان حتی در زمانی که روزگار موافق میل اوست نیز نیازمند صبر است

حفظ  تواند سبب طغیان او گردد. وی دارویی که انسان را در زمان تنعم  تنعم فرو رود و خود را در نعمات گم کند می

  غزالی، )   داند تر شدن نعمات بر او میداند و آن را سبب حفظ انسان و افزونکند، شکرگزاری از خدای متعال میمی

جا آوردن شکر نخست باید علم شکر را دانست.  غزالی بر این باور است که برای به. (634، 633، 352، 344 /2 :1386
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  )غزالی،  نعمت  بدان  است  دل  شادی  حالت  و  خداوند،  از   است  عمتن  شناخت  علم شکر  کند:می  بیان  رابطه  در این  او

  خدای  رحمت   از  رسد می  او  به  که   نعمتی   انسان بداند که هر  یعنی  شکر  علم   که  باید گفت   چنین   .(341،  639  /2  :1386

به    رحمتش  رساندن   برای  اسبابی است از جانب خداوند متعال  هست  هرچه  و  نیست  امر  این   در  شریکی  و  است   متعال

 انسان.  

  خداوند  و   است  خبر بی  آن  از   انسان   که   باشد  حکمتی   آن  پس   در   است   ممکن  چراکه   ؛کرد  باید   شکر  نیز   بلا  بر  از نظر وی 

 گری اسلامی است. رای از این سخن غزالی در نگانمونه 4تصویر شمارۀ  .داندمی بهتر را انسان  خیر متعال 

 

 :کتابخانه ملی پاریس الانبیا. دوره صفوی. مکتب تبریز. محل نگهداریحضرت ابراهیم. قصصقربانی کردن اسماعیل توسط    .4تصویر

.  است  معصیت  تنها  بلاست  مؤمنین  برای  آنچه  و  رسد نمی  چیزی   خیر  جز  مؤمن  بندگان   بر  متعال  خداوند  از  در نتیجه 

کنند. وی معتقد است  کمال حفظ میداند که انسان را در راه رسیدن به  همچنین خوف و رجا را مانند دو بال می

 دهد: دهد رجا او را به سمت کمال سوق میطورکه خوف انسان را از موانع رسیدن به کمال نجات میهمان

هاى محمود که رسد به قوّت وى رسد ... به  اند سالک راه را که به همه مقامو رجا همچون دو جناح  بدان که خوف

کشد و خوف چون تازیانه  عظیم است، که رجا چون زمام است که بنده را مى  و رجا   سبب این است که فضل خوف

داند. وی توحید  غزالی توکل را امری مهم و ازجمله مقامات مقربان می.  (2/660  :1386 راند )غزالی،است که وى را مى

ان متوکل نخست باید  داند و از منظر او توکل حقیقی، تنها گفتن کلمات نیست بلکه انس را پایه و اساس توکل می
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ایمان راسخ به کمال لطف و رحمت حق تعالی داشته باشد تا بتواند به    ثانیاً  ؛معتقد به یگانه بودن خدای متعال باشد

  است   داده وعده  خداوند  آنچه   به  داشتن   راسخ  باور  را   توکل  او (.775  ،767  / 2  :1386  غزالی،)توکلی حقیقی دست یابد  

  انجام   حتماً  است  نموده  مقرر   انسان   برای  خداوند  آنچه  اینکه  به  باشد  داشته  کامل   اعتقاد   باید  انسان  وی  باور   به.  داندمی

  انسان   که به  ده کر  مقرر  خداوند  آنچه  همچنین   . کنند  دور  آن   از   را   او   تا   بکوشند   عالم   موجودات  تمام   اگر  حتی   شود می

که    باور  این  به  نهایت رسیدندر  .رسدنمی  او  به  هرگز  کنند  تلاش  آن  به  رسیدن  راه  در  عالم  موجودات  تمام  اگر  نرسد

   نماید. توکل  وی بر تنها  و  نبیند را یکی  جز و نیست  بیش یکی  فاعل  مسبّبى است و را اسباب 

 تصوف  الولد  ایها  کتاب  در   داند که ظلمت های رسیدن به کمال را می زداید. غزالیاو اخلاق نیک را همچون نوری می

،  1383)غزالی،  مردم با  مدارا و نرمش دوم و خدا با شدن درست و راست اول کند،می خلاصه  ویژگی دو در را راستین

  خدای   به  نگاه  داشتن   طریق  این  به   او  مندی علاقه  علت   که  گفت   چنین   این   توانمی  درواقع  .(45:  1388؛ غزالی،  113/  2

   .رساندمی غزالی نظر از  را نیک اخلاق  اهمیت امر این که  دنیاست   در نیک اخلاق داشتن نیز و متعال 

  با   انسان  که   داندمی  این  در   را  اخلاص   نشانه  او .  باشد  متعال  خداوند  رضای   برای  انسان  کارهای  همه   اینکه  یعنی  اخلاص

  از نظر وی  .است  متعال  خدای   به  فقط  او  نگاه  تمام  چراکه  ؛شودنمی  دلسرد  آنان  نکوهش  از  و  شادمان   مردم  ستایش

  همه مقصود  چراکه  ؛است نیت  به متعلق  عمل درواقع  است، عمل   به متعلق  نیت  که  پندارندمی مردم  که  آنچه برخلاف

  شتر   که   زند می  مثال   چنین  این   رابطه  این   در  او.  است  دل  تابع   تن   و   است   دل  شقاوت   و سعادت  مبدأ .است  دل   در   امور

  نیات   و  کند   صاف  را  خود  قلب   که   کسی  نتیجه  در.  (2/712  :1396نیست )غزالی،    او  حاجی  ولی  رود می  حج  به  اگرچه

 سوی کمال خواهد برد.نمود و او را به خواهد رشد  آن  از حقیقتاً  زیبا   اعمال بکارد، آن  در  الهی

 رابطه علم و عمل برای رسیدن به کمال .۷�٤

دو بال علم و عمل در کنار یکدیگر  غزالی بر این باور است که انسان دارای مرتبتی بین جانوران و فرشتگان است و با  

ربانی خوانده شود. درواقع غزالی علم و عمل را مکمل یکدیگر    ۀای از کمال رساند که فرشتتواند خود را به درجهمی

ای که زنگار گرفته است دو فریضه  داند و معتقد است برای تکمیل آینهداند. او در مثالی کمال را همچون آینه میمی

 یکی جلادادن و صیقل زدن آن و دیگری قرار گرفتن مطلوب، مقابل آینه است.   لازم است،

به گفته وی عمل از میان بردن چیزهای ناشایست و علم سعی در تحصیل چیزهای شایسته است. او در این رابطه در  

آیه شریف قرآن کریم »إلیه کتاب میزان )کلام خوش    3یرفعه«   الصالح  والعمل   الطیب   الکلم  یصعد  العمل با استناد به 

داند و معتقد است عمل نیک  گرداند( کلام زیبا را مربوط به علم میرود و عمل صالح آن را رفیع میسوی او بالا میبه

درواقع او طریق کمال و سعادت انسان را در  (.  28  :1376  غزالی، )برد  سوی مقام رفیع میرا به  عنوان خدمتگزار، آنبه

دهد و عمل نیک  صورت که علم انسان را در مسیر حقیقی کمال و سعادت قرارمیبدین  ؛داندعمل می  همراهی علم و
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  حقیقی  سعادت همان که  الهی قرب به را  انسان توانندمی یکدیگر همراه عمل و علم  برد. درواقعسوی کمال میاو را به

 .  نیست کافی  هاآن از  یکی داشتن   تنها راه این  در  و برسانند  است انسان

داند که راه رسیدن به کمال در علم و عمل است. او  های مختلف فلسفه و تصوف را بر این امر متفق میغزالی طریقت

غزالی،  ) داند اما معتقد است توقف در این مسیر به این بهانه حماقت است  ها را در تفصیل علم و عمل میاختلاف آن

1376 :28) . 

 کمال طریقت اکمل برای رسیدن به .۸�٤

غزالی معتقد است انسان استعدادی بالقوه در غایت کمال دارد و در این راه، درجات بسیار و گوناگونی وجود دارد که  

در رابطه با علوم    .(35  :1376غزالی،  )های تحصیل، کمی و زیادی معلومات و پستی و والایی آن دارد  بستگی به شیوه

انتخاب طریقت برای رسیدن به کمال بستگی به حالات و مقام سالک دارد و  ها اعتقاد وی بر این است که  و طریقت

برخی    با   خود   زندگی   از  ایبرهه  در   که  اختلافاتی   وجود  با   حتی   تواند انسان را به کمال برساند. غزالی طرق مختلف می

   .کندمی ذکر  کمال  سویبه راهی عنوانبه نیز را  فلسفه  فلاسفه داشته، علم

؛  (190: 1381 پورجوادی،)  داندمی کمال  به رسانندگان   همگی را  صوفیان  و مشایخ  علما،   صحابه، ازجمله  کمال  اهل او

تواند انسان را  العمل در پاسخ  به این سؤال که کدام یک از دو طریقت فلسفه و تصوف میکه در کتاب میزانطوریبه

توانند انسان را به کمال برسانند و انتخاب  دو این طرق می  اند که هربیان کرده  صراحتبه  به کمال و سعادت برساند،  

 کند: این مسیر بر حسب اشخاص و احوال فرق می

گویم بدان که داوری  اگر گفته آید: برای سعادت دو طریقت متباین اشارت کردی، کدام یک در نزد تو برتر است؟ می

که در آن است اقتضای آن را دارد. حقیقتی که بر    گونه امور برحسب اجتهادی است که حال مجتهد و مقامیدر این

الاطلاق خطاست و برحسب اشخاص و احوال  حکم بر اثبات یا نفی در این امر علی  -والحق عند الله-من روشن است  

کند. هر کس میل به سلوک دارد و مسن شده است بهتر است به طریق صوفیان اکتفا کند ... ممکن است  فرق می

هوشیار دارد در طلب علم رود ... چنین کسی مستعد هر دو طریق است و بهتر است که طریق تعلم  جوانی که سرشت  

 :1376غزالی،  )  دست آوردتواند ادراک کند بهرا مقدم دارد و از علوم برهانی آنچه را که نیروی انسانی با جهد و تعلم می

 ( 50ـ49

استفاده از نعمت خدادادی عقل، در تبعیت از بیانات مربوط به طرق مختلف  البته ذکر این نکته نیز لازم است که غزالی  

طور مثال  تواند منجر به گمراهی شود. بهداند. درواقع به باور وی تبعیت کورکورانه از هر اعتقادی میرا امری مهم می

اما چندینکر طریقت تصوف را تحسین    خود  مختلف  آثار  در  غزالی که  باورهایده  این  بار مقابل  از نظر وی در  ی که 

ها حکم صادر کرده است. به باور وی شیطان حتی در دل اهل تصوف هم  اند ایستاده و علیه آنطریقت نادرست بوده

جویان این طریقت را مورد آزمایش قراردهد. وی این سخن را که اطاعت شما از احکام  ممکن است نفوذ کند و بهره

داند زیرا  کشید خدعه شیطان میاوند متعال چه نفعی دارد و چرا رنج بیهوده میکنید برای خدشرع و عباداتی که می
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ای از پیروان  یعنی برای اینکه به خدای خود نزدیک شود. یا حتی عده  ؛به باور وی فایده عبادت انسان برای خود اوست

جای عبادت دنبال دیدار  و بهاین طریقت که معتقدند عبادت کار عوام است و خواص باید به علم و معرفت بپردازند  

خواند  داند. وی مظاهر صوفیگری و درویشی را تزویر میها میقلبی و معرفتی روند. او این تفکرات را خاص بدترین فرقه

   و از آن به عنوان دامی که شیطان در سر راه مدعیان تصوف گسترده یاد می کند.

همه کتاب خدای و رسول،  "گوید:  داند و میتفکر و علم می  وی راه چاره برای حفظ خود از این مسیر گمراهی را 

بوده است که: آن  پیغمبر  و دعای  بر علما.  ثناست  و  به علم  آنکه شفای همه    دعوت است  برای  »رب زدنی علما«، 

 .(157-156 :1381 پورجوادی،)  "ها علم استضلالت

 طریقت غزالی در زندگی شخصی برای رسیدن به کمال  .٥

بر اینکه از نظر غزالی انتخاب طریقت برای رسیدن به کمال به حال و مقامی که مجتهد  تر ذکر شد مبنیآنچه پیشبنابر  

آید که غزالی در زندگی شخصی خود از چه طریقتی برای رسیدن  در آن است بستگی دارد، حال این پرسش پیش می

 به کمال بهره جسته است؟ 

بسیاری است و آن به این سبب است که وی طرق بسیاری را برای رساندن نفس  های  زندگی غزالی شامل فراز و نشیب 

که در کتاب المنقذ من  خود به کمال تجربه کرده است و در این راه متحمل تغییرات روحی بسیاری شده است. چنان

ولات و تغییرات  داده است که سرشار از تح  شرح  است،  کرده  طی  کمال  به  رسیدن  برای  زمانی   خود  که  را  الضلال طریقی

ای از تسلط دست  ابتدا به علم کلام پرداخت. او در این علم به درجه  کمال طریق  پیمودن برای  او  .فکری و روحی است

یابد ولی  به این نتیجه رسید که این علم به اهداف خود دست می  یت نهادریافت و آثاری را نیز به نگارش درآورد اما  

انسان برای    ۀ کنندتواند کمک رساندن نفس خود به کمال کافی نیافت. درواقع علم کلام میجویی از آن را برای  بهره 

آورد و پس   روی فلسفه  علم  رسیدن به کمال باشد ولی تنها تکیه کردن بر این علم کافی نیست. او بعد از علم کلام به

یجه رسید که تنها اتکا کردن به عقل  خصوص فلاسفه اشراق به این نتاز بررسی و مطالعه طریق فلاسفه زمان خود به

توانند  از این علوم می  عبارتی هریک نیافت. به  کافی  کمال  به  رسیدن  برای  نیز  را  آن  و تواند انسان را به کمال ببرد نمی

او در نهایت پس از تجربه طرق مختلف به طریقت تصوف   .کمال کافی نیستند  ۀیاری رسان باشند ولی برای کسب درج

عنوان برترین طریقت برای رساندن نفس خود به کمال یافت. وی علت این علاقه را در شیوه  گردید و آن را بهمند  علاقه

  مجاهدت   و  پرهیزکاری  با   انسان   است   معتقد   و  دانداین طریقت مبنی بر همراهی علم و عمل برای رسیدن به کمال می

برسد. باید متذکر شد که    سعادت   و  کمال   رفیع   جایگاه  به   تواندناپسند می  اخلاق  و   هاکدورت  از  دل  کردن   پاک  برای

  همراه  عقلانی  تفکری  غزالی  تفکر  ،ای است که بر پایه علم و عمل استوار است. در حقیقتطریقت مدنظر غزالی شیوه

  امروزی  عرفان  ۀشیو با بیشتر  و بوده عقلانی تصوفی  غزالی، مدنظر تصوف که  شد متذکر توانمی و  است نفس تزکیه با

 . دارد  مطابقت
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تجربه غزالی در راه رساندن نفس خود به کمال این بود که انسان برای کسب درجه کمال نباید تنها به کسب علوم  

تواند انسان را به کمال برساند. فلاسفه متقدم غزالی همچون ابن سینا  بسنده کند و علم تنها در همراهی با عمل می

بیش را  انسان  برکمال  فعال می  تر  به عقل  اتصال  و  امری مناسب  پایه کسب علم  تعادل  را در حد  دانستند و عمل 

که او را  طوریبه  ؛عنوان اندیشمند مسلمان توجه اندیشمندان را به تعالیم دین اسلام بازگردانددانستند. اما غزالی بهمی

خصوص تزکیه نفس بیان کرده  الیم اسلامی بهنامند. او راه کمال را ترکیبی از علم و عمل به تعاحیا کننده دین می

توان در  که شباهت های بسیاری را میطوریبه  ؛خر غزالی گردیدأثیراتی در اندیشمندان متأاست. همین امر باعث ت

توان به ملاصدرا اشاره کرد که چه در زندگی شخصی و چه در  ها میخر او مشاهده کرد که ازجمله آنأاندیشمندان مت

 مبستگی زیادی با تعالیم اسلام و عمل به آن از خود نشان داده است.  بیاناتش ه

 گیری نتیجه 

توجه بیانات  سرچشمه فکری غزالی در رابطه با کمال و راه رسیدن به آن را باید تعالیم اسلامی دانست. اما نکته قابل

برخی فلاسفه از خود نشان داده است.  هایی با  های مختلف این تعالیم است. او مخالفتایشان توجه و درک عمیق جنبه

مندی از این امور خود بخشی از تعالیم  چراکه بهره  ؛توان مخالفت او با عقل و برهان دانستاما این اختلافات را نمی

داند و تأکید بسیاری بر استفاده از عقل  اسلامی است. او پیروی کورکورانه از شریعت و تعالیم دینی را امری نادرست می

کردن به عقل  تکیه ب علم برای داشتن ایمانی استوار در این راه دارد تا انسان را از گمراهی حفظ نماید. اما صرفاًو کس

چراکه علمی که به عمل منتهی نشود به هدف خود نیز نرسیده است. در مسیری که غزالی  ت؛  را نکوهش کرده اس

تا زمانی که انسان به عمل نپردازد حتی درصورت تبحر  دهد عقل حاکم و تعالیم دینی نور راه هستند اما  نشان می

ای از زمان  هایی که در برههای غزالی را به دلیل مخالفت و جدلتواند به مقصد برسد. عدهکامل در علم و شریعت نمی

ه کمال ایشان  توان دریافت که در مقولدانند اما با بررسی بیانات ایشان میبا برخی فلاسفه داشته، از مخالفین فلسفه می

طور کلی او امکان رسیدن به کمال  به  تواند انسان را به درجه کمال برساند.داند که میهایی میفلسفه را یکی از راه

تواند برای هر فرد متفاوت باشد  داند و به باور ایشان برترین طریقت میهای مختلف را امری ممکن میطریقت  ۀوسیلبه

مندی صحیح  اش طریقت تصوف را به دلیل بهرهو انتخاب آن به حال و مقام سالک بستگی دارد. او در زندگی شخصی

های او بر برخی امور متصوفین و استفاده از عقل در  به انتقادات و ایرادگیریاما باتوجه  از علم و عمل برگزیده است

توان چنین گفت که تصوف مدنظر ایشان، تصوفی عقلانی بوده و بیشتر به عرفان امروزی  می  پیروی از این طریقت

کار گرفتن زهد نفس  داند و بهمانع رسیدن به کمال نمی  در رابطه با مال دنیا، آن را مطلقاً   ،طور مثالنزدیک است. به

اسلامی نیز نمود واضحی داشته    هاینسانی در نگارهاین سیر کمال ا  داند.دستی میدر رابطه با مال را برتر از فقر و تنگ 

 است.
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